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  چكيده   

در مطالعات تاريخي و باستان متون تاريخي اهميت بسزايي در مطالعات باستان شناختي دارند و نقش آنها 
سفرنامه ها يكي از  .مترين اين متون مي توان به سفرنامه ها اشاره نمود؛ از مهشناختي كاملا شناخته شده است

معتبرترين و موثق ترين انواع منابعي هستند كه از طريق آن ها مي توان اطلاعات مفيد و جامعي در مورد يك 
وضاع در بسياري از سفرنامه ها، اشارات دقيقي به موقعيت جغرافيايي، ا. منطقه و ساكنان آن به دست آورد

 4 سفرنامه ابن حوقل يكي از متون قرن .شده است... حكومتي، اعتقادات و آداب محلي، آثار و ابنيه تاريخي و 
در اين نوشتار ابتدا به شرح مختصري از  .داراي اهميت است.. ق است كه بلحاظ تاريخي، سياسي، اقتصادي و.ه

اب صوره الارض يا صوره اقاليم اثر ابن حوقل كتبخش خوزستان زندگينامه  ابن حوقل  پرداخته شده و سپس 
اقدام به روان نويسي و پيدا كردن معادل شهرها و آبادي هاي سعي شده با استفاده از منابع در دسترس  وانتخاب 

  . ولايت خوزستان، در  ساير متون همعصر و يا متاخرتر  شده است
  

  ابن حوقل، خوزستان، اهواز، دجيل -واژگان كليدي
  

   شد، ولى  عليا زاده  النهرين  در بين  واقع  در نصيبين وي.  نيست   دردستزيادي   اطلاع حوقل  ابن از زندگانى : مقدمه-1     

   در سال  و من رفت  نمى  فروش  در بغداد به بردة ارمينيه«: گويد  مى خود كتاببخشي از در .  مشخص نيست   ولادتش تاريخ

   وي  رو بايد ولادت   از اين.كند  و گو مى  گفت ق320   سال  به د ديگر از حضور خود در مدايندر مور. »  ديدم  چنين ق325

   رمضان  سفر خود را روز هفتم  حوقل ابن . است او نيز در مĤخذ موجود نيامده  مرگ تاريخ.  باشد  بوده ق320 از  سالها پيش

 را در   احتمالاً آغاز زندگى وي.  بود  جوانى  در عنفوان  هنگام  اين در  حوقل آغاز كرد ابن)  دارالسلام(از بغداد   ق331
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 در   كه  كرده  او خود تصريح  گذشت ، زيرا چنانكه  است  گذرانده  سفلى النهرين  را در بين و جوانى)  عليا النهرين بين ( نصيبين

 منظور   و نيز به  مختلف هاي  و ملت  اسلامى ايه  دربارة سرزمين  مطالعه  عزم  به  و سپس  بوده  در مداين ق320حدود 

 سفر خود   حوقل ابن   نوشتة ويت به   آورده  در صورة الارض  كه بر پاية ارقامى.   است  خود را آغاز كرده  سفر تاريخى تجارت

   رسيده  سجلماسه  به ق340 اسپانيا و در   به ق337 و در   گذشته  از مهديه ق336 و در   آغاز كرده  شمالى را از افريقاي

بر  ، بنا  حوقل سفر ابن). 29 ،1365، ورنت(  است درآمده) غنا( غانا  رزمين س  و به  رهسپار شده  جنوب  سوي  به آنگاه.  است

  به و نيز   مختلف  اقوام  و سياسى  اجتماعى  دربارة وضع  جغرافيا و تحقيق  دانش  علاقة او به  سبب گويد، به  خود مى آنچه

   بود كه  از وطن  و دوري ، مسافرت  كتاب  در تأليف ياريگر من: كند  مى  اشاره  خود در مقدمة كتابش وي.  بود  تجارت سبب

ها   ناهموار و سختي كرد و زمانه  مى  ستم  سلطان  بود كه  در حالى  و اين  پرداختم  نياز بدان  و رفع  روزي  منظور كسب به

 از   بسياري  در جاهاي  همچنين وي.  بود  اندك  و بلايا بسيار و نعمت  بودند و حوادث  جور خو گرفته  به سلاطين.  بود پياپى

   توجه  جالب  آنها تابلويى  مجموع ، چنانكه  است  ساخته  را مطرح  تجاري  و مسائل  كرده  خود اشاره پيشگى  تاجر  به كتابش

   تقريباً هم  كلاسيك دانان  همانند ديگر جغرافى رة الارضو ص مؤلف. دهد  مى  دست  به ن زما را در آن   اسلامى  جهان از تمدن

رود، مثلاً   فراتر مى  اسلام  از قلمرو جهان كند، اما در موارد خاصى  مى  ايران  ويژه  به  بلاد اسلام  شرح خود را مصروف

   نكته  داد، و اين شكست  ق358، بلغار و خزر را در   روس كت ممل كند كه  مى ، بيان  است  او خود در گرگان  كه هنگامى

   كرده تقديم)  ق356 (  الدولة حمدانى  سيف  به  حوقل  را ابن تحرير اول.  دو تحرير دارد صورة الارض.   نيست  از فايده خالى

  . )1346،14نگاه به، متز،(   است شده   خاص  توجه  فاطميان  به شود و در آن  مربوط مى ق367 حدود   به تحرير دوم.  است

 آن به شمار  و از مضافات پيوندند كه بدان مي اورجهاي م خوزستان و موقع آن در ميان سرزمين  حدود :خوزستان -2

حد شرقي آن فارس و اصفهان است و ميان خوزستان و حد فارس از سوي اصفهان رود : مي آيند بدين گونه است

در جنوب خوزستان رودخانه طاب جاري :  در نزهه المشتاق راجع به رود طاب مي نويسدشريف ادريسيجراحي، (طاب

بندر قديمي و مهرويان، (است و تا نزديكي مهروبان جاري). است كه مرز مشخص كننده حدود خوزستان و فارس است

شهرستان موقعيت كنوني مهرويان در قريه امامزاده عبداالله فعلي و از توابع . است  بودهفارس قديم كوره قبادتاريخي در 
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شهري است بر ":  در لغت نامه خود مهرويان را اينگونه توصيف كرده استدهخدا. باشد  مياستان خوزستان هنديجان

 دريا ٔزند و هواي آن گرم و عفن و ناخوشي بتر از آن ريشهر است، اما مشرعه  كنار دريا چنانكه موج دريا بر كنار شهر مي

است، هركه از پارس به راه خوزستان به دريا رود و آن كه از بصره و خوزستان به دريا رود همگان را راه آنجا باشد و 

شتر از كشتي ها باشد وجز خرما هيچ و دخل آن بي. مهروبان بيرون آيدكشتي هايي كه از دريا برآيد بر اين اعمال رود به 

گويند بزغاله تا هشتاد رطل و  ميوه نباشد و گوسفندان آنجا بيشتر بز باشد و بزغاله پرورند و همچنان كه به بصره و مي

صد رطل برسد بيشتر نيز، و برز و كتان بسيار باشد چنان كه به همه جاي ببرند و جامع ومنبر است و آن جايگاه مردم 

 كمي ٔبه فاصله : هاي خلافت شرقي آمده است در جغرافياي تاريخي سرزمينهمچنين ). 150، ،ابن البلخي(شند زبون با

 موسوم است بندر مهروبان در مرز غربي فارس طاب ٔ زهره كه به تازگي به رودخانه ٔ شيرين يعني رودخانه ٔاز رودخانه 

آمدند به آن  ي ها وقتي از بصره و مصب دجله به عزم هند بيرون مياين لنگرگاه اولين بندري بوده كه كشت.واقع است 

  ناصرخسرو. رسيدند و اين بندر در قرن چهارم هجري شهري معمور بود و مسجدي خوب و بازارهايي آباد داشت مي

شهري بزرگ است بر لب دريا نهاده بر جانب شرقي و بازاري بزرگ دارد و : قبادياني درباره مهرويان چنين مي نويسد

ها و  ايشان را حوض. جامعي نيكو اما آب ايشان از باران بود و غير از آب باران چاه و كاريز نبود كه آب شيرين دهد

آبگيرها باشد كه هرگز تنگي آب نبود، و در آن جا سه كاروانسراي بزرگ ساخته اند هر يك از آن چون حصاري است 

پرسيدم از يكي كه حال چگونه بوده است . محكم و عالي، و در مسجد آدينه آن جا بر منبر نام يعقوب ليث ديدم نوشته

و در اين تاريخ كه من . ه بود وليكن ديگر هيچ امير خراسان را آن قوت نبوده استگفت كه يعقوب ليث تا اين شهر گرفت

مرز آن را تشكيل مي دهد و بر اين رودخانه ). آن جا رسيدم اين شهر به دست پسران اباكالنجار بود كه ملك پارس بود

معلق در هوا دارد و فاصله آن تا پلي چوبين و  روستايي بزرگ و ناحيه اي پهناور است و اين رود عميق و بزرگ است و

در لغت . مركز ناحيه اي بوده بنام سرق(مرز ميان دورق آن گاه رود طاب. عابران است و گذرگاه كاروانيان و آب ده ذراع

ابن فقيه در ابتداي قرن چهارم، فاصله دورق تا . نامه دهخدا، نام قديم فلاحيه است كه بعدها به شادگان تغيير نام داد

 "از سوق الاهواز تا دورق بر روي آب هژده فرسنگ است و بر خشكي بيست و چهار فرسنگ"را اينگونه بيان مي كنداهواز 

 داراي روستايي وسيع و بازاري بزرگ است كه كالاهاي فراوان در آنجا انبار مي شود و كساني كه به قصد حج از فارس و -
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رده نيز شهرت دارد، مسجد آن در كنار بازار واقع است و در ساحل دورق به ساختن پ. كرمان مي آيند از آنجا مي گذرند

در اين . رودخانه آن دهات بسيار قرار دارد و درحوالي چشمه هاي آب گرم و گوگردي آن گوگرد زرد يافت مي شود

ر جمع ي آيد و در دو استخآب اين چشمه ها از كوهي بيرون م. چشمه ها بيماران شتشو مي كنند و بهبودي مي يابند

 شهري آباد و پرجمعيت است و مغازه هاي فراوان :همچنين در نزهه المشتاق آمده. )260-1373،61،لسترنج (مي شود

مي گردد تا آنكه به   و مهروبان)دارد، به آن مدينه الرستاق نيز گويند شهر باسيان در دو مرحله اي غرب آن واقع است

سي در باره واسط گفته، نام واسط از آن است كه ميان قصبه هاي عراق مقد(غرب خوزستان روستاي واسط. دريا مي ريزد

و اهواز مي باشد و از واسط گرفته تا بصره يا بغداد يا اهواز هر يك پنجاه فرسنگ است، از واسط تا بغداد و تا كوفه و تا 

نيست، شايد در شمال قرقوب محلش معلوم (راسبي دور و توابعĤن و نيز) پنجاه فرسنگ استبصره و تا حلوان و تا اهواز

 وفات 301بوده است، ياقوت مي گويد ميان طيب و جنديشاپور است و زادگاه راسبي است كه در سال 

نامي كه  است تا آنكه به حدود جبال  و لور)كرخه(و كرج اما شمال آن حد صيمره.  است)260، 1373،لسترنج(يافته

جبال از شرق به صحراي بزرگ خراسان، از جنوب ) عراق عجم(ناميده ميشد)مادِ، مِديه(اعراب به منطقه اي كه قبلاً ماه 

خوزستان، از جنوب شرق استان فارس، از جنوب غرب عراق عرب، در شمال غرب آذربايجان و در شمال هم رشته كوه 

ع آن جزء از سوي اصفهان مي پيوندد و بايد بگوييم كه به گفته برخي لرستان و تواب) هاي البرز محدود شده است

مرز خوزستان از سوي فارس و اصفهان و حدود جبال از سوي واسط . خوزستان بوده و سپس جزء جبال گرديده است

 در اشكانيان دانشمند مصري روزگار بطلميوس، آبادان (تربيعي به خط مستقيم است جز اين كه حد جنوبي از عبادان

گذاري آبادان، چند قول  در وجه نام. است ياد كرده) Apphana (آپفانا و در كتاب جغرافي خود از اين شهر با نام 2سده 

داند كه از ملازمان  تميم ميي  بنٔ از قبيلهعباد بن حصين حبطييابي اين نام را برگرفته از نام  در ريشه بلاذري: وجود دارد

را بر گرفته از نام مردي مقدس به نام عباد كه  گروهي آن. است ه پادگاني برپا كرده بوده و در اين منطقحجاج بن يوسف

تا روستاي  .)به ويكي پديا. نگاه-است  را بنا نهادهاند كه وي عبادان اند و گفته زيسته نسبت داده  مي3 و 2هاي  در سده

ه جنوب و نيز از از طرف مقابل تنگ مي شود و همچنين در تربيع از ناحي واسط به صورت مخروط در مي آيد و در تربيع

ناحيه عبادان به سوي دريا تا فارس نيم دايره اي است كه در گوشه تشكيل مي گردد و اين حد از مغرب آغاز و به سوي 



 ٥

شهر بيان در كنار نهر بيان كه در ساحل شط العرب قرار داشته (دجله كشيده مي شود تا آنكه از بيان

 ،همان،احتمالا شرق شط العرب محل آن معلوم نيست،لسترنج( مفتحاز پشت مي گذرد، آن گاه )52 ،1373،لسترنج(است

 پيچيده به روستاي واسط )40همان، ، در محلي واقع بوده كه امروزه كوت العماره است لسترنجاحتمالا ماذاريا( و مذار)52

 مختلف آن بنا شده  اينك به بيان نواحي خوزستان و شهرهايي كه در ولايات.كه از همان جا آغاز گشته بود مي پيوندد

  :است مي پردازيم

) يا هوزي(ريشه نام اهواز را برگرفته از قوم خوزي  اكثر محققين()هرمزشهر(اهواز شهري است معروف به هرموزشهر     

مي دانند كه ساكنان بومي استان خوزستان بوده اند و زبان آنها تا زمان ساسانيان  و حتي تا چند قرن بعد از اسلام زبان 

 مي گفتند و نام اين Ouxioiيونايان به اين قوم . ج در خوزستان بوده است و احتمالا بازماندگان ايلامي ها بوده اندراي

بنا به گفته مقدسي فرزند .  ثبت شده است بي خوزاييتلمودشهر در نوشته هاي مسيحيان سرياني بث هوزايي  در 

بود كه شهر را در دو سوي رودخانه از نو بنيان نهاد و يكي را بنام خدا و ديگري را تحت نام خود ) شاپور يكم(اردشير 

 (اردشير و يا بصورت خلاصه شده داراواشير درآمد -اين دو نام بعدها با يكديگر مخلوط و بصورت هرمز. نامگذاري كرد

و ولايتي بزرگ و ناحيه اي پهناور است چنانكه ساير شهرها و خود ولايت بدان شناخته مي شوند و  .)به ويكي پديا.گان

شهري است مشهور از نواحي (اكنون قسمت بيشتر آن ويران گشته است و مردم آن پراكنده شده اند و شهرعسكرمكرم

 مقدسي مي . بن صعصعة بن عامر بن حارث بن نمُير ، منسوب به مكرم بن معزاء حارث، يكي از افراد بني جعونةخوزستان

 به دممر آمد، خوش را او و آمد فرود اينجا در سپاهش با او چون ،»مكرم« بنام بود غلامى را يوسف بن حجاج :گويد

 .نيست آن از به عجمان كشور در كه ايست قصبه گرفت، نام »مكرم عسكر« پس ساختند ساختمانها آمده فرا گردش

 هاى تجارتخانه ديگر هاى ويژگى با خوب، هاى نان ارزان، هاى شيرينى بسيار، نيكوهاى روشن، بازارهاى خوشمزه، هاى ميوه

 هستند درس مشغول مسجد در ظهر تا كه بينى را دانشمندان .ادندسو با بيشترشان دارند، سترك خردمندان و بزرگ

 بر شهر اند، شده جدا مسلمانان ديگر از گرائى اعتزال با و انداخته مردم چشم از را خود كلام علم به آلودگى با ايشان ولى

 بسته پل دو را كرانه دو يانم .است آن در نيز بازارها بيشتر و جامع است، آبادتر بود عراق سمت در آنچه است، كرانه دو

نيكو در كنار رودخانه مسرقان، داراي پل و  عسكرمكرم شهري بزرگ و: در نزهه المشتاق آمده .رساند مى هم به ها قايق به
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فاصله  .تجارت پررونق و ساكنانش از اقوام مختلف است، در آن بازارها و ارزاق و صناعت و مزارع به هم پيوسته وجود دارد

: در كتاب حدود العالم چنين آمده است. م تا تستر يك مرحله و از عسكر مكرم تا رامهرمز دو مرحله راه استعسكر مكر

اين . عسكر مكرم شهريست خرم و آبادان با نعمت فراوان كه همه شكرهاي جهان از سرخ و سپيد در آنجا يافت مي شود

 بنا به گفته تستر،(شوشترگر از شهرهاي خوزستان دي. است آبادتر از آن گرديده )رود از شگفت انگيز رودهاي جهان است

رفت، در شش  تاريخ نويسان از جمله حمزه اصفهاني، شوشتر به معني خوبتر است؛ و چون شهر شوش رو به ويراني مي

ر مستوفي د .وهواتر و حاصلخيزتر از شوش بود و آن را شوشتر يعني از شوش بهتر ناميدند  آب فرسنگي بنا شد كه خوش

آن بدين دليل بوده كه اين شهر داراي شش . احتمال دادند» ششدر«برخي اصل واژه شوشتر را : نويسد القلوب مي نزهت

. ازه گرگردرو  ،دروازه مقام علي  ،دروازه لشكر  ،دروازه آدينه ،دروازه دسبول ،دروازه ماپاريان :اند از دروازه بوده كه عبارت

 شاتر  بعضي ديگر آن را شه.نامند دور را دروازه گرگر مياي بزرگ و م  محوطهمجموعه آبشارهاي شوشتركنون در كنار  اهم

 به را هايش ميوه همه .است اترج انگور، و پرميوه اى خوره: مقدسي در احسن التقاسيم آورده. اند يعني شهر شاه لقب داده

 تا انداختم جلو ار آن درباره گفتگو روى همين از ام، نشناخته شهرى آن براى من كوشش، همه با .برند مى بصره و اهواز

 جند بايد فرمانده يك چنانكه باشد داشته شهرهايى بايد قصبه هر كه زيرا است، ناسازگار من روش با اين :كه بگويم

 بتدريج بصورت تاسيسجندي شاپور از همان بدو .  ايجاد گرديدشاپور يكم اين شهر بوسيله(، جندي شاپور)باشد داشته

نويسان شاپور دستور داده بود تعداد زيادي از   تاريخٔگفتهه يكي از مراكز علمي و پزشكي جهان آن روز در آمد و بنا ب

 در اين شهر بيمارستان بزرگي خسرو انوشيروان ترجمه و در آنجا نگهداري كنند، زبان پهلوي را به يونانيهاي طب  كتاب

اردشير ور پسر چون شاپ: گويدالطوال اخبار در كتاب ابوحنيفه دينوري.  پزشكي آن افزوددانشكده ٔساخت و بر توسعه

 رفت و به جستجوي جاي اهواز بازگشت به خاك عراق به روم كشيد پس چون به لشكر به شهرياري رسيد، بابكان

س شهر مناسبي براي احداث شهري پرداخت تا اسيراني را كه از خاك روم با خود آورده بود، در آن جاي سكني دهد، پ

با توجه . خوانند  نيلاط مي گفتند، ليكن مردمش آن را نيلاب ميزبان خوزيجندي شاپور را بنياد كرد و اين شهر را به 

توان دريافت كه پيش از تجديد بنا در روزگار شاپور وجود داشته و   داشته، ميبه اين نكته كه شهر مذكور چند نام

 فاصله تستر تا شهر جندي سابور يك :شريف ادريسي در نزهه المشتاق آورده. است رفته اي مسكوني بشمار مي ناحيه
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 مجاورش مي رسد و در شهري بلندتر از سطح زمين، نيكو و با حصارهاي استوار است، خيرات آن به نقاط مرحله است،

آن نخل و مزارع فراوان و آب و ساختمانها و سرسبزي و ميوه و بازارهاي با كالاهاي متنوع و فاصله جندي سابور تا سوس 

  آمده است كه سوس شهري بزرگ و - جغرافياي تاريخي قبل از حمله مغول-در نزهه المشتاق(، شوش) يك مرحله است

از اقوام مختلف است، شوش از مناطق شكر خيز است و چيزهاي زيادي در آن توليد شده پررونق و متمايز كه ساكنانش 

گويد كه   هرمز پادشاه ساساني است ياقوت حموي ميدورهرامهرمز نام شهري از (، رام هرمز)به نقاط ديگر صادر مي شود

 داراى بزرگ ايست قصبه :يم آوردهمقدسي در احسن التقاس. است  بودهو هرمز) shahr(رامهرمز متشكل از دو كلمه رام 

 ام، نديده آن از به من كه ساخته بازارى برايش الدوله عضد .دارد زيبا بسيار و روشن نيز جامعى بركت پر و آباد بازارهاى

 از مردم .هست زيبا هائى قيسريه بزازان بازار كه دارد ها دروازه است، شده نقاشى و فرش سنگ كارى آينه ظريف، پاكيزه،

 گرفته فرا را شهر باغها، و ها نخلستان .شوند مى پر )شهر بيرون نهرهاى از( نوبت به جويها .آشامند مى ها چاه و ها ىجو

 .هستند نويسان كتاب كتابخوانان، واردان، خدمت در كارمندانش كه دارد، ) موقوفات با( كتابخانه ) رى و( بصره مانند .است

 علم استاد يك هميشه اينجا در .نهاد بنياد سوار ابن را كتابخانه دو اين .است تر پركتاب آبادتر، بزرگتر، بصره كتابخانه ولى

 .است افتاده ها خانه ميان در شهر كنار در عيد نمازگاه )دارد مرتبّ مواجب و( گويد مى درس معتزلى روش به را كلام

رامهرمز شهري : در نزهه المشتاق آمده  .دارند هكلّ به نياز پشه بسيارى از تابستان شبهاى در مردم ولى است زيبا شهرى

، و )ي ساخته و به نقاط ديگر صادر مي شودهاي ابريشم باد كه در آن بازارها و مغازه ها و همچنين لباسآبزرگ و 

كه   آن نيز هست جز سرق)مركز( نام بردم نام كرسي)ولايت(من هر جا از كوره اي.  است)يكي از بلوكات اهواز است(سرق

شهر نهر تيرا يا نهر (، نهري تيري)ايذه( است، و ديگر از شهرها ايذج)دورق ايران(معروف به دورق الفرس سي آن دورقكر

ل راست كرخه سفلي مي باشد و در تيرين در كنار رودخانه يا نهريست بهمين اسم كه ظاهرا يكي از شعبه هاي ساح

همچنين . )260، همان،لسترنج(مغرب اهواز سر راه واسط واقع بودهويزه جاريست اين شهر بفاصله يك منزل در هولايت 

نهرتيري شهري بزرگ و آباد و بازارهايش پرخير و ارزاق فراوان و لباس هاي زيبايي دارد و : شريف ادريسي مي گويد

احمد بن يعقوب در كتاب مسالك آورده است در نهرتيري جايي هست كه . هر بيان دو مرحله استفاصله نهرتيري تا ش

، حومه )هيچگاه آباد نمي ماند و هيچ كس درآنجا شب را به صبح نمي رساندو بيش از يك روز در آن سكونت نمي كند 
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 نام به هائى ديه اسلام نخستين هاى قرن در و آمده عراق و ايران جنوب به كه هند در قومى نام جت معرّب زط(الزط

شش فرسخي جنوب شرق رامهرمز  .اند آمده ايران به گور بهرام زمان در اصفهانى حمزه بگفته و .است داشته شهرت ايشان

سر راه أرجان و نزديك رودخانه طاب كه مرز ايالت فارس است حومه يا ولايت زط واقع است كه آنرا جات گويند، طوائف 

: شريف ادريسي در نزهه المشتاق آورده( و الجايزان)1361،322،؛ مقدسي1366،257،ابن حوقل(آمده بودندزط از هند 

كوره زط و جايزان از ديگر كوره هاي مجاور بلاد فارس هستند، دو كوره آباد كه در همسايگي هم و داراي خيرات زياد و 

 كه اين دو يكي است، )آب و هواي سردسيري است،در مجاورت حدوده مناطق سردسير بلاد فارس و اصبهان و داراي 

كوره سنبيل كه در حدود فارس است و در گذشته تابع قلمرو فارس بوده كه در حوزه (حومه الثينان، سوق سنبيل

 مناذر آمدهدر نزهه المشتاق شريف ادريسي ( مناذرالكبري، مناذر الصغري) نزهه المشتاق.به. نگاه(خوزستان قرار گرفت

دو روستاي آباد و فاقد منبر با ارزاق زياد و حومه هاي وسيع و آب زياد و باغات نخل فراوان و مزارع  ناذر صغريكبري و م

مناذر كبري و مناذر صغري در ملتقاي رود دز به دجيل در شمال اهواز قرار دارند،آنجا دو ولايت . انبوه و سودآور دارد

؛ 1366،95،اصطخري(يت نخيلات و كشت زارهاي معمور و آباد دارندخرم و سرسبز با شهرهاي بزرگ هستند، اين دو ولا

دو شهر نهر ). 1366،258،ابن حوقل(مناذرالكبري والصغري ماليلت ديواني بسيار بالايي دارند). 1366،258،ابن حوقل

 احسن در(، جبي)1373،261،لسترنج( هجري مركز ضرب سكه بودند97-90تيري و مناذر در عهد بني اميه در سال هاي

 .است بوده آنجا از جبائى على ابو معتزله رئيس .است نخلستان و نهرها و ها ده داراى پهناور آبادىالتقاسيم آمده كه 

 هاي انبوه و نيشكر شهري عريض و خانه هاي اهالي در ميان نخلستان :آورده المشتاق نزهه  در ادريسي شريف همچنين

 است، اينها شهرهاي اند و هر شهري توابع و قري  و كليوان))هاي عراق استاز شهر(، طيب)و ديگر ميوه جات واقع است

در حدود العالم آمده شهري است خرم و با خواسته و ( از جمله شهرهاي معروف آنكه در تمام دنيا مشهوراند بصني.دارد

شهر  شود و نيز يا فرستاده ميدن اقاليم همه ت كه پرده هاي آن بهاس )پرده هاي نيكو كه بهمه جهان ببرند از آنجا خيزد

الاهواز تا ازم يك مرحله است، ازم در كنار رودي منشعب از رودخانه تستر و داراي بازاري متحرك كه فاصله سوق (ازم

نزهه .به.نگاه(خريد و فروش در آن صورت مي گيرد، ازم باراندازي متوسط كه در مسير ايالت فارس به عراق واقع است

 و در ساحل رودخانه اي كه شهر را -كارون-چهارشنبه بازار، در مجاورت سوق بحر در شرق دجيل(عا سوق الارب)المشتاق
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محله شرقي سوق الاربعا . به دو محله قسمت مي كرد و آن دو محله را پلي چوبي بهم متصل مي ساخت جاي داشت

 مهدي خليفه عباسي پدر -هديقلعه م(، حصن مهدي)261، همان،لسترنج(آبادتر و مسجد جامع در آن جا قرار داشت

اين قلعه  عضدي بطرف باختر منشعب مي شود و مصب دجيل را در محل موسوم به بيان . هارون الرشيد، آنرا ساخته بود

منطقه اي نزديك به خليج فارس كه بقول ياقوت و (، باسيان)262 ، همانلسترنج. به دجله كور مي پيوندد واقع بود

ن هندوستان مي آمدند در آنجا لنگر مي انداختند و در ميان آن جزيره قلعه اي بود كه در زماقزويني، كشتي هايي كه از 

 :آوردهشريف ادريسي در نزهه المشتاق (بيان )261، همان،لسترنج(خلفا زندانيان سياسي از بغداد بĤنجا تبعيد مي شدند 

فاصله شهر بيان تا  رج آن زيبا و منبر دارد، نوار شرقي ساحل دجله واقع است، شهري كوچك و داخل و خاشهر بيان در

شهري در نوار : نزهه المشتاقدر (، سليمانان)ابله يك مرحله  است و از شهر بيان تا حصن مهدي نيز يك مرحله است

ساحلي رود دجله داراي نمايي نيكو و حومه زيبا، زراعت و غلامت مفيد و ماهي بزرگ فراوان و گوشت و ارزاق دارد و 

شهري بود بين واسط و بصره و اهواز و آن در قديم (، قرقوب).اش از طريق رودخانه دجله تا شهر هيجده ميل استفاصله 

شريف (، متوث برذون) ، تا شوش يك منزل و تا بصنا دو منزل فاصله داشته استشد از اعمال كسكر محسوب مي

 به آن متصل است كه در منطقه مسطح خوش متوثدر شرق قرقوب شهر كوچكي بنام :ادريسي در نزهه المشتاق آورده

 :)259، همان،لسترنج(آب و هوا با نعمت هاي فراوان وجود دارد، متوث در فاصله يك مرحله اي غرب سوس قرار دارد

متوت يا متوث كه قلعه اي مستحكم داشته نيز از شهرهاي آن ناحيه و در نه فرسخي جنوب شوش ميان اهواز و قرقوب 

  . است، و اينها شهرهايي هستند كه منبر دارند)كرخه(هكرج  و)بوده است

بزرگترين رودهاي آن . هاي جاري است و هموار قرار گرفته است و داراي آب سرزمين خوزستان در محلي مستوي   

ه را در دروازه شوشتر بر آن ساخت تا آب آن بالا آمد و ب بند قيصر يا پل شادروان شوشترشوشتر است كه شاپور شادروان 

 از پشت عسكر مكرم گذشته به اهواز مي رسد و پس از هرودخان شهر رسيد چه شوشتر در زمين مرتفعي قرار دارد و اين

 مي پيوندد و پس از ) در قرون گذشته بدليل عدم لايروبي خشك شده است،كارونشعب يكي از (آن به رود سدره

جاري شده و پس از عبور از عسكر  )گرگر(ز رود مسرقانو از ناحيه شوشتر ني. گذشتن از حصن مهدي به دريا مي ريزد

در .  به اهواز مي رسد و منتهي اليه آن همين شهر است و از آن تجاوز نمي كند- كه آن را به دو نصف مي كند- مكرم 
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هاي بزرگ در آن رفت و آمد مي كنند و  ي بزرگ به اندازه بيست كشتي ساخته اند كه كشتيعسكر مكرم بر روي آن پل

من از عسكر مكرم تا اهواز كه ده فرسخ فاصله است سوار كشتي شدم، شش فرسخ رفتم، آن گاه از آب درآمديم و در 

ا در اواخر ماه بود و قرص ماه كاهش وسط رودخانه راه رفتيم و باقي اين رودخانه تا اهواز راه خشكي بود، چه مسافرت م

اما آب رودخانه  .يافته و به سبب جزر و مد كه موجب نقصان و زيادت آب مي شود از آن رودخانه كاسته شده بود

هاي نيشكر و درختان خرمايي كه در لابلاي آنهاست و نيز كشتزارها و جز  مسرقان به هيچ رو هدر نمي رود بلكه زمين

  .دكن آن را سيراب مي

اما درباره هوا و خاك خوزستان و تندرستي مردمان آن بايد دانست كه آبهاي پاكيزه و شيرين و جاري دارد و در سراسر 

. اين سرزمين شهري نمي شناسيم كه آبش از چاه باشد زيرا وجود آبهاي جاري فراوان آن را از آب چاه بي نياز مي كند

تر شويم خشك تر و سالم تر است و هر چه به دجله نزديكتر شويم در اما خاك آن هر چه از دجله به سوي شمال دور

از جنس زمين بصره است و همچنين است سلامت و زيبايي بشره مردمان آن، كه هر چه از ) يا شوره زار بودن(سستي

  .دجله دورتر مي شويم مردمانش سالم اند و بشره اي زيبا و نظيف دارند

خته ترين ولاياتي اسـت     يكي از مهجورترين و ناشنا    مقال مورد توجه قرار گرفته است       خوزستان كه در اين      -گيري نتيجه

نه دايمي كه ساليانه آبرفت هاي فراوانـي از         پنج رودخا   دركنار  آب و هوا   ،نوع اقليم . كه ابن حوقل از آن صحبت كرده است       

ني رودها،  گها تغيير مسير نا   ر كنار  د سيلاب ها موجب شده كه اين     تقل مي نمايند    مناطق شمالي به بخش هاي جنوبي من      

؛ نمايـد زير تلي از رسوب پنهان و  تخريب و غير قابل سكونت       را     شهرها و روستاهاي آباد     ،...لي هاي گاه و بيگاه و     خشكسا

شناسايي شده اند، كه جا دارد بـا دانـش بـاقي            و آن دسته كه بقاياي آنها بر سطح زمين قابل تشخيص است بندرت قابل               

 متون گذشته، مطالعات باستان شناسي و تاريخي و استفاده از دانش سنجش از راه دور اقدام به شناسايي، حفـظ                     مانده از 

  .و نگهداري اين آثار نمود
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